


 یخ یو منابع تار اتیفضه خادمه در روا  یها یژگیو
 

 1فاطمه اعتصامی رنانی 

 چکیده

ه نوبل ه، خادمه،  پل امون شرخصرل  بی محور، و فضرلت  مختصر یک پژوهش   ،این مقاله بدیل حضر ت فضر 

اسر   پژوهش حارر ، عامدانه ا   )عتلها السرم(    ه ا ۀراوی حدیث و شراگ د ممتا  متت  حضر ت فاطم

  خود را ب  اسرتخ ا،،  پ هلز ک ده و تما( هم   ،صری عت  راا  و نقد سرندیورود به مباحث پلچلده و تخصر  

و )شرده در منابع متتب  روایی، تاریخی و تسسرل ی شرلته   امات و مناق  ثب  فضرالل، کب خی تبللن و تحتلل 

تصروی ی روشرن، منسرو  و عملز ا   ۀنماید  هدف اصرتی، ارال   متم کز میب خی منابع مورد اسرتناد اهل سرن 

)عتله     نظرا( ت بلتی اهرل بلر   ۀ  برال ر واسررروره و حو ارایاراه رفلع این برانوی بزره بره عنوان محصرررو  بی

پ دا د: ا  حتم  ورود اسر   مقاله در فصرو  مختت ، به ب رسری ابتاد گوناگون شرخصرل  اییران می سرم(  ال

با اییران  تا شر اک   )عتلها السرم(    اییران به بل  وحی و منیرور ک ام  انسرانی در رفتار حضر ت  ه ا

ساله    بلس  که در تتت انسان  غوص در اقلانوس عت  و حتم  اییان   ۀنزو  سور  ۀبدیل و ق آنی در واقتبی

و در نهای ، مل اث ااودان اییران در نسرل پا ، آرامااه نورانی و   ،ی یاف  ط ب  عت  کلملا توت با ق آن و تسرت 

فض ه، نه فقط یک شخصل  تاریخی،  حض ت ادبلات غنی شرلتی  این نوشتار در پی آن اس  تا نیان دهد که 

 ق  در طو  تاریخ اس  بتته الاویی کامل ب ای تما( سالتان ط یز حقل

 پذی ی   با ق آن، ولای  انسان، تتت  ۀ، سورنوبل ه، فضالل ۀکتلدواژگان: حض ت فض 
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 ی یک تربیت الهی ی از کوثر، تجلّیمقدمه: پرتو

انتهای اصرحابی که گ داگ د شرمو واود حضر ت  تاریخ اسرم(، در کهتیران بی  ۀدر آسرمان پ  سرتار

  )عتله  السرم(  و اقمار تابان اهل بل  عصرم  و طهارت)صرتی ا  عتله و آله  م تب ، محمد مصروسی  ختمی

و حقلق  بد     ای راهنما ب ای سررالتان ط یز حز درخیررد که خود به سررتارهحتقه  دند، نا( ب خی چنان می

القدر، عالمه، عارفه، مواهده و راوی ت ین این سرتارگان، بانوی اتللت ین و پ ف وغاند  یتی ا  درخیرانشرده

 اس   حضرت فضّه نوبیّهز حدیث، موث 

نورانی وحی بود، در حقلق  و در باطن   ۀنااران، خدمتازار خاناو که به ظاه  و در نااه سررروحی تاریخ

و  )عتلها السرم(   ه ا ۀسرا ی حضر ت فاطمبدیل در دانیرااه انسرانی بیاپ وردهام ، شراگ دی ممتا  و دسر  

حقلق ، اقلانوسری ا  عت ،   ۀبود  دانیرااهی که توانسر  ا  یک انسران تیرن )عتله السرم(  امل المؤمنلن عتی

ه، صر فاا با خوانی یک داسرتان تاریخی و مت ف  و ک ام  بسرا د  پ داختن به شرخصرل  بی نظل  حضر ت فضر 

اوشران کوث   ۀاصری در اعما  اقلانوس بلت ان فضرالتی اسر  که ا  چیرم( یک صرحابی نلسر   بتته غو ذک  نا

ی یافته اسر    ندگی سر اسر   او، توت   شرده و در واود پا  و مسرتتد  سر چیرمه گ فته )عتلها السرم(  فاطمی

،  )عتله  السرم(  الهی و ب هان قاطع ب  این حقلق  اسر  که در متت  اهل بل    ۀ  بال نور و ب ک  او، حو 

شررتند و تنها مم  راسررتلن ب ت ی و م  های سرراختای رن ، نژاد، ا  افلا و اایااه ااتماعی در ه  می

 پذی ی محض اس  ک ام ، تقوا، عت ، اخمص و ولای  

ساخ ات نژادی بود و ب ت ی را در خون و نسرر   ای و تبات قبلتهااهتی ع بسررتان، غ   در تتصرر    ۀاامت

انقمبی ف هنای و ار شری را رق   ،)صرتی ا  عتله و آله  ک د  در چنلن فضرایی، بتت  پلامب  اک (اسرتوو می

  عِندَ أَکْ َمتَُ ْ إِنَّلَ لِتَتَارفَُوا وَاَتَتْنَاکُ ْ شرُتُوباا وقََبَالِ تَقْنَاکُ  مِّن ذکََ ٍ وَأُنتىَیَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَ»  :ۀشر یس  ۀ د و با آی

تمرا( مترادلات براطرل را ب  ه   د و تقوا را بره عنوان تنهرا متلرار ک امر  انسرررانی      13)حو ات:  ،«أَتْقرَاکُ ْ  التَّرهِ

به او، خود  )عتله  السررم(  اهل بل   ۀ  علنی این آیه، در رفتار و سررل مت فی نمود  اما تبللن عمتی و توسرر  

ع ب ا  سر  ملن حبیره، و رسراندن    اب و ت بل  شرخصرلتی همچون حضر ت فضر ه، یک بانوی غل رسرلد  انتخ

 ت بلتی و پلا( اهانی این متت  اس   ۀبزرگت ین متوز ،های رفلع کما  انسانی، خودهاو به قت 

شرده، در صردد این مقاله، که با قتمی سر شرار ا  ارادت و با اسرتناد به منابع متتب  روایی و تاریخی نااشرته  

شرمار این بانوی بزره بزداید و نیران دهد که چاونه »موِ  نورانی فضرالل بی ۀاسر  تا غبار  مان را ا  چه 



 ۲ 

واود« یک انسران، در کلملای محب  و خدم  به خاندان وحی، به »طمی ناب« فضرلت ، مت ف  و ک ام  

اییران خواهل  پ داخ    مناق ، ک امات و فضرالل شرود  ما در این نوشرتار، عامدانه و با افتخار، تنها به  میمبد 

 تا اایااه رفلع و مقا( والای آن حض ت، آنچنان که شایسته اس ، ب ای طالبان حقلق  تبللن گ دد 
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 فصل اول: طلوع در بیت النور؛ حکمت ورود و آداب خدمت 

ه به خان زء ا  این ماا ا، بتته ه  ا   ،وحی، یک اتسا  سرراده و پلش پا افتاده نبود  ۀورود حضرر ت فضرر 

بدیل اسر  که شرخصرل  او و عظم  متتبی را که های ت بلتی و فضرالل بیهای الهی، درسسر شرار ا  حتم  

 گذارد در آن رشد ک د، به نمایش می

 نام »فضه«

  اندقوتا نا( اصرتی او نباید ع بی باشرد و این نا( را پلامب  ب  اییران گذاشرته    باشردمتنای نق ه میبه    «فضره»

همانوور که »و شراید واه تسرمله حضر ت فضره به این نا( این باشد:      34۲ ، ص3، ،137۹ابن شره  آشروب،  )

نلن اسر  که حضر ت فضره نلز چ   ،شرودنق ه فتزی اسر  که به م ور  مان نه  ن  می  ند و نه دگ گ ون می

   ۲1 ، ص1431م  و ، )  «کندشود و نه ت لل  میبه م ور  مان ا  ولای  و محبتش به مولایانش نه ک  می

 تبار و اصالت؛ پیامی جهانی در دل یک انتخاب

ابن  )خان و صراحبان کت  سرل ه، آن اسر  که حضر ت فضر ه، ا  اهالی »نوبه«  میرهورت ین قو  در ملان مور 

و قسرمتی ا  سرودان و اریت ه و     که در در سر  ملن حبیره )اتلوپی    ۲۸1 ، ص۸، ،1415  عسرقمنی، حو 

     بودشدمص  و بتضی ا  کیورهای دیا  ه  می شامل شد وا وستتش بلیت  میه بتضی ا   مان

اسر  دیا  »نوبه« اسر   نقل شرده اسر  که بم  حبیری نلز ا  نوبه بوده اسر   اهل نوبه ب  دین   «ۀتَقُدُنْ»

ک دند  و در ک دند و ختنه میک دند و ب ای اناب  غسررل میمسررلحل  بودند و در ایا( حلض مقارب  نمی

»خَلْ ُ   ف موده اند:  مورد آنها در منابع اهل سررن  روایاتی آمده اسرر  ا  امته پلامب  )صررتی ا  عتله و آله

بْلتُِ ُ النُّوبرَۀُ«   30۹ ، ص5، ،1۹7۹حموی،  )   »من لَ ْ یَتنُْ لره أٌَ،، فَتْلَتَّخرِذْ لره أخَراا من النُّوبرَۀِ«انرد:  و ف موده  سرررَ

   454 ، ص1414 بلدی، 

این انتسراب، خود به تنهایی یک فضرلت  بزره و نمادین اسر   حبیره، سر  ملنی بود که م دمانش به 

ی فو ت و صررداق  شرره ت داشررتند و پادشرراه عاد  آن، نواشرری، اوللن پادشرراهی بود که به پلامب   پاک

برا آغوش برا    ،ایمران آورد و ا  مهراا ان مظتو( مسرررتمران در ب اب  ظت  ق یش)صرررتی ا  عتلره و آلره  رحمر  

و در ف هن  اسررممی،  بود )صررتی ا  عتله و آله  حمای  ک د  این سرر  ملن، پناهااه امن اوللن یاران پلامب 

 رف  پذی ی و عد  به شمار مینمادی ا  حز
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)عتلها  فاطمهحضر ت عال ، یتنی بل     ۀت ین خانحبیری به مقدس  ۀانتخاب الهی و ورود یک بانوی مؤمن

ای که تساخ  به قبلته  ااهتی بود  در اامته   ات نژادپ ستانه و ف هن  منحط بومنی ب  تما( تست  ، خط السم(  

إِنَّ أَکْ َمتَُ ْ عِندَ التَّهِ  : »ۀشر یس  ۀ  علنی و عمتی آیشرد، این انتخاب، توسر  د ع بی یک ار ش محسروب میو نژا

بود و به تما( تاریخ این پلا( را داد که در دین خات ، رن  پوسرر  و ا  افلا، پیررلزی     13)حو ات:  «أَتْقَاکُ ْ

 بخید انسان ک ام  میار ش ندارد و این قت  ستل  و تقوای الهی اس  که به 

، روایات دیا ی نلز مبنی ب  شرراهزاده بودن اییرران و انتسرراب به پادشرراهان هند ذک  البته در ب خی منابع

اگ چه این روایات ا  شرره ت و اعتبار قو  او  ب خوردار    ۲73 ، ص41، ،1403موتسرری،  )  شررده اسرر  

دهد او ا    چ اکه نیران میافزایندن می  نلز، فضرلت  دیا ی ب  فضرالل اییرانلسرتند، اما در صرورت صرح 

را ب گزیده اسر   اما آنچه   )عتله  السرم(  ت و رفاه دنلوی چیر  پوشرلده و خدم  به آسرتان اهل بل  عز 

حضرور در محضر  بانوی دو عال     ۀ  و قوتی اسر ، شر اف  ذاتی و طلن  پاکی بود که او را شرایسرتمسرت 

 ساخ ، فارغ ا  ه  تبار و نژادی 

 حات فاطمی تا استجابت دعای نبوی؛ سیر معنوی وروداز تسبی

داسرتان ورود اییران به بل  وحی، یک داسرتان عادی ا  به خدم  گ فتن یک ف د نلسر ، بتته یک سرل  

دهنرد کره هنارامی کره حضررر ت عتی و هرای مت فتی اسررر   روایرات متتب  نیررران میحتلمرانره و پ  ا  درس

 ت کارهای خانه را میرراهده ک دند، با کما  حلا و ف وتنی ب ای  ،  و، آسررمانی عال ، سررنالنی و کتفاطمه

شرر فلاب شرردند  در آن  مان، کارهایی چون )صررتی ا  عتله و آله  درخواسرر  کمک به حضررور پلامب  اک (

 ب  بود ف سا و  ماندستاس ک دن گند( و او، حمل آب ا  چاه و نظاف  منز ، اموری طاق  

که )صرتی ا  عتله و آله  تلمانه ا  سروی پدر موااه گیرتند  رسرو  خداانالز و ح اما با پاسرخی شراس  

حدود چهارصرد نس  ا    اامته بودند و ا  راه ف وش اسرل ان انای، مایحتا،همواره به فت  فقل ت ین اقیرار 

  ۀک دند، در آن لحظ )مهاا ان فقل ی که در ایوان مسررود النبی سرراکن بودند  را ت ملن می  اصحححاب صحح  ّه

، اولوی  را به رسرلدگی به حا  آن فق ا دادند و ا  دادن خاد( امتنا  ور یدند  این خود درسری بزره اسحسر  

 اسممی بود  ۀه به مصالح عمومی اامتبندی و توا در باب اولوی  

ای متنوی و گنوی اما اییران ه گز دخت  عزیزت  ا  اانیران را دسر  خالی با نا داندند  در عوه، هدیه

)عتلها  اییان عوا ک دند که ار ش آن ا  تما( دنلا و مافلها ب ت  بود: تسبلحات مت وف حض ت  ه اع شی به 
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م تبه سربحان ا   را   33م تبه الحمد  و   33م تبه ا  اکب ،    34این ذک  شر ی  )  :  اییران ف مودندالسرم(  

رررا و  ۀ، این اسروعتلها السرم(  )ت  اسر   حضر ت  ه اباویلد که ب ای شرما ا  داشرتن خاد( بهت  و پ ب ک  

آسرمانی را پذی فتند و به نقل تاریخ ف مودند: »رَررِلُ    ۀاین هدی  ،تسرتل ، با قتبی سر شرار ا  شرادی و رررای  

   3۶۶، ص ۲، ،13۸5)ابن بابویه،  عَنِ ا ِ وَ رَسُولِهِ« )ا  خدا و رسولش راری شد(  

ی الح ام  متنوی ب  مادی، به شررتتی دیا  توت طولی نتیررلد که ررررای  الهی ا  این صررب  املل و ت 

والا، مسرراعدت و یاری رسرراندن به حضرر ت  ۀای نا   شررد و خداوند رررمن ت یلد این روحلیاف   آیه

گاه بود که به ام  مسرتقل   را نلز ام ی پسرندیده و موا  خیرنودی خود اعم( ک د  آن )عتلها السرم(  فاطمه

ه، که در یتی ا  ان )صرتی ا  عتله و آله    الهی و به دسرتان مبار  پلامب  رحم ها به اسرارت  ، حضر ت فضر 

نور ف سرتاده شرد  این سرل  حتلمانه    ۀف شرده بود، ب ای خدمتازاری به خاندرآمده و اکنون به اسرم( میر  

ه در آن خانه، نه یک ام  عادی، بتته پاداش الهی ب ای صرب  و تسرتل  فاطمی و نیران می دهد که حضرور فضر 

ای آسرمانی وارد این خانه  اب  دعای نبوی بود  او ا  همان ابتدا با ب ک  ذک  و تسربلح، و به عنوان هدیهاسرتو

   34۲، ص 3، ،137۹)ابن شه  آشوب،   و رسو  خدا)صتی ا  عتله و آله  اییان را »فضه« ناملد شد

 )علیها السلام(کار؛ منشور کرامت انسانی در بیت فاطمی  ۀتقسیم عادلان

ه، نحودهندهت ین، میرهورت ین و تتان  درخیرانیتی ا بدیل رفتار بی ۀت ین فضرالل  ندگی حضر ت فضر 

ف سرای   نان اوللن و آخ ین، امور طاق   ۀد، سرل )عتلها السرم(  بانوی دو عال  با اییران اسر   حضر ت  ه ا 

ه تقسررل  ک ده بودندخانه را با عدالتی بی اییرران بود و رو  دیا    ۀدیک رو  تما( کارها ب  عه  :نظل  با فضرر 

داری آن  مران و حتی ام و ،  هرای ب دهفضررر ره  این رفترار، کره در تراریخ بیررر یر  و در ف هنر  ۀتمرامراا ب  عهرد

اخمقی اسر ، فضر ه را ا  اایااه یک »کنلز« به مقا( رفلع یک »عضرو خانواده«،    ۀسرابقه و شربله به یک متوزبی

ب    ،ین درس عمتی به تما( تاریخ بود که در متت  اسررم(، انسررانل  ارتقا داد  ا  ،یک »هم اه« و یک »همتار«

 ( اس  اراح و مقد  ،ه  عنوان و اایااه دیا ی

یک منیرور کامل حقو  بیر  و ک ام    ،صرحابی بزره، سرتمان فارسری، خود به تنهایی ۀدهندروای  تتان

ای شراس  دید:  شرد و صرحنه )عتله السرم(  امل المؤمنلن  ۀکند که رو ی وارد خانانسرانی اسر   سرتمان نقل می

 )عتله السرم(  کند و ف  ند دلبندش، اما( حسرلنبا یک دسرتاس گند( را آرد می )عتلها السرم(  حضر ت فاطمه

کند  سرتمان با دلی سروخته ع ه ک د: »ای دخت  در گهواره گ یه می  که در آن  مان کود  بود، ا  گ سرنای



 ۶ 

ه حارر  اسر ، کارها را به او ، چ ا خود را به  حم  انداخته)صرتی ا  عتله و آله  رسرو  خدا اید؟ این فضر 

گ ف ، با آرامیری متتوتی که ا  رررای  به قضرای الهی سر چیرمه می )عتلها السرم(  بسراارید«« حضر ت  ه ا

أَوْصَانیِ أَنْ تتَُونَ الْخِدْمَۀُ لَهَا یَوْماا وَ لیِ یَوْماا، وَ کَانَ أَمْوِ یَوْ(َ خِدْمَتِهَا وَ   »یَا سَتمَْانُ، إِنَّ رَسُو َ التَّهِادند:  پاسخ د

به من وصرل  ک ده که کارهای خانه یک  )صرتی ا  عتله و آله  )ای سرتمان، رسرو  خداالْلَوْ(ُ یَوْ(ُ خِدْمَتِی«  

ه  دی و  نوب  او بود و ام و  نوب  کار من اسرر    ۀمن باشررد و یک رو  ب  عهد ۀب  عهدرو   )طب ی  فضرر 

    141، ص1413آمتی ص ل ، 

این پاسرخ کوتاه، اقلانوسری ا  عدال ، عووف ، وفای به عهد و بزرگواری را در خود نهسته داشر  و نیران  

ه ن)عتلها السررم(  فاطمه ۀ حضرر تداد که در خانمی ه یک خدمتتار تح  ام ، که یک انسرران با حقو  ، فضرر 

ه را چنان تتالی بخیرلد که او نلز در رو  نوب  خود، با  کامل و شرخصرلتی محت ( اسر   این رفتار، روض فضر 

س، خود را شر یک اا  پ داخ  و در این همتاری مقد اان و د  و با نهای  عیرز و اخمص به خدم  می

 دانس  متنوی می
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 انسان  ۀجاودان  ۀی فضائل در سور؛ تجلّعرشت در فصل دوم: شراک

ه اقامه شرود، همان   اگ  بنا باشرد تنها یک فضرلت  ب ای اثبات مقا( ع شری و اایااه آسرمانی حضر ت فضر 

»انسران« )ده      ۀمبارک  ۀای که به نزو  سروربو که او در یتی ا  بزرگت ین فضرالل تاریخ اسرم(، یتنی واقته

چنان متوات  و قوتی اسر  که به اتسا  مسسر ان بزره منو  شرد، شر یک و سرهل  بوده اسر   این فضرلت  آن

در تسسررل ش و   ۹۹، ص 10، ،14۲۲ ،ثتتبی)  همچون شررلته و بسررلاری ا  عتمای ط ا  او  اهل سررن 

در »تسسررل  کبل « در     ۲44 ، ص30،تا، ، بیفخ  را یو )در »کیرراف«،      1۹7 ، ص4،،  1۹۶۶،   مخیرر ی)

اییران به    بدیل خاندان وحی و یاران خاص مات و افتخارات بیکت  تسسرل ی و تاریخی نقل شرده و ا  مسرت 

 رود شمار می

 معصومین  با  عارفانه  عهدینذر مشترک؛ هم 

، اما( حسرن  )صرتی ا  عتله و آله  ا رسرو   ۀه، دو ریحاندا شرباب اهل الون داسرتان ا  آنوا آغا  شرد که سرل 

و امل المؤمنلن و )صرتی ا  عتله و آله  در دوران کودکی بلمار شردند  قت  پلامب   السرم(    ه)عتلو اما( حسرلن

به هم اه امتی  )صرتی ا  عتله و آله  ا  این بلماری آ رده شرد  رسرو  خدا  )سرم( ا  عتلها   ا حضر ت  ه 

پلیرنهاد ک دند که   )عتله السرم(  ا  اصرحاب به علادتیران شرتافتند و با نااهی سر شرار ا  محب ، به امل المؤمنلن

 آسمانی، عهدی بزره بسته شد: ۀکنند  در این لحظنذری ب ای شسای این دو نور چی ، ب ای خداوند 

کن  اگ  ف  ندان  شررسا یابند، سرره رو   »نذر می  ، باب عت  نبی، ف مودند:)علیه السحلام(امیرالمؤمنین علی

 ب ای ررای خدا رو ه بال ( «

نلز ف مودند: »من ه  هملن نذر  )صرتی ا  عتله و آله  تن پلامب  ۀ، پار)علیها السحلام(زهرا  ۀحضحرت فاطم

 کن  «را می

ۀُ: إِنْ بَ َأَ سرَلِّدَایَ صرُمْو در این هناا(،   ه نلز   ُ  لِتَّهِ ثَتَاثَۀَ أَیَّا(ٍ«»وَ قَالَْ  اَارِیَتُهُ ْ فِضرَّ )و خدمتازارشران فضر 

 گس : اگ  دو س ور( شسا یابند، من ه  ب ای خدا سه رو  رو ه خواه  گ ف   

ه نه ا  روی دسررتور یا تقتلد، بتته با اراده، اختلار و   این نتته بسررلار حالز اهمل  و شررا ف اسرر   فضرر 

گ ه  د و در این عهد الهی با متصروملن شر یک شرد  این اقدا(،    مت ف  کامل، روض خود را با روض مولایانش

بود  او خود را   )عتله  السرم(  سرویی روحی، کما  مت ف  و فنای او در محب  اهل بل  او، ه   ۀدهندنیران



 ۸ 

دید  این همان مقامی  دانسر  و در غ  و شرادی و عبادت اییران، خود را شر یک میازلی ا  این خانواده می

 شود نور حاصل می ۀت بل  مستقل  در خاناس  که ا  

 ایثار سه روزه؛ ضیافت آسمانی در اوج فقر زمینی

 ۀ ،  مان وفای به نذر ف ا رسرلد  اما در خان)عتله  السرم(  پو ا  شرسای کامل دو کود  به دعای اهل بل  

هودی به نا(  سره صرا  او ا  یک ی ،)عتله السرم(  شرد  حضر ت عتیای یاف  نمیسر ور کالنات، هل  آذوقه

، بانوی بزره اسرم(، خود به پای دسرتاس نیرسرتند  )عتلها السرم(  شرمتون خلب ی ق ه گ فتند  حضر ت  ه ا

سرررو( آن او را آرد ک ده و پنر ق ص نان پختند  به تتداد اعضرررای خانواده: یک ق ص ب ای  و ه  رو  یک

، یتی ب ای  )عتله السرم(  ب ای اما( حسرن، یتی )عتلها السرم(  ، یتی ب ای خودشران)عتله السرم(  امل المؤمنلن

ای که   اما در ه  سره رو ، هناا( افوار، درسر  در لحظهیک قرص برای فضحّهو   )عتله السرم(  اما( حسرلن

خود را داشرتند، امتحانی الهی ب  در خانه حارر  شرد و ررلافتی   ۀپو ا  یک رو  گ سرنای، قصرد گیرودن رو 

 آسمانی ب پا گی :

   :شب اول 

ای سرررو نا  ف یاد ب آورد: »السرررم( عتلت  یا أهل بل   ب  در خانه آمد و با نالهفقل ی بلنوا )مسرررتلن  

أطتمت  ا  من موالد الونۀ« )سرم( ب   ی« مسرتلن من مسراکلن المسرتملن، أطتمون)صرتی ا  عتله و آله  محمد

، به من طتا( دهلد، خداوند ا  « من مسررتلنی ا  مسررتمانان )صررتی ا  عتله و آله  شررما ای اهل بل  محمد

ای ت دید، تما( پنر ق ص هک (، به یتدیا  نا یستند و بدون ذر   ۀهای بهیرتی به شرما بدهد   این خانوادطتا(

 ای آب افوار ک دند افوارشان را به او بخیلدند و خود با ا عه ۀنان، یتنی تما( س مای

 :شب دوم
د و طتر  غرذا ک د و گسر : »السرررم( عتلت  یرا أهرل بلر   ا  ف  نردان مهراا ین ب  در خرانره آمر یتلمی  

نظل  بود  تما( شرراهد ایتاری بی  ،بار دیا ، تاریخ   «…« یتل  من یتامی المهاا ین)صررتی ا  عتله و آله  محمد

ه، ب ای دوملن شر  متوالی با   ،سره  افوار آن شر  نلز به آن یتل  داده شرد و اهل خانه، ا  امته حضر ت فضر 

 رو ه گیودند  ،قتبی س شار ا  عیز به خدا، با آب شتمی گ سنه و



 ۹ 

 :شب سوم
رحم   ۀکه تا ه ا  بند رها شرده بود و اایی ب ای رفتن و غذایی ب ای خوردن نداش ، به در خاناسرل ی  

رو  کامل    به او بخیرلدند و سره شربانهمن پناه آورد  ب ای سروملن بار، آن خاندان ک (، تما( غذای خود را بی

 هل  قوتی از آب سا ی ک دند را بدون 

ه نه تنها شراهد، بتته شر یک   نظل  بود  او نلز ق ص  فتا  این ایتار بیادر تما( این سره شر ، حضر ت فضر 

داری بود، برا طلر  خراط  و برا همران اخمص مولایرانش،  نران خود را، کره سررره  افورارش پو ا  یرک رو  رو ه

 تقدی  نلا مندان ک د 

 اوند بر طومار فضائلنزول وحی؛ امضای ابدی خد
را دیدند که ا    دخت شرران آمدند و وقتی حسررنلن  ۀبه خان)صررتی ا  عتله و آله  رو  چهار(، پلامب  اک (

  ۀاند، قتبیرران به درد آمد  در هملن لحظ ل  یدند و به آغوش پدرشرران پناه ب دهت گ سررنای به خود میشررد 

نا   شد و در حالی که لبخند ررای  الهی را ب  )صرتی ا  عتله و آله  متتوتی، املن وحی، اب للل، ب  پلامب 

ب  تو  )عتله  السرم(  « خداوند به داشرتن چنلن اهل بلتی)صرتی ا  عتله و آله  ل  داشر ، ف مود: »ای محمد

اسر «« و آنااه، شراهتار ایتار این خانواده را  گوید« بال  آنچه را خداوند در شر ن اییران نا   ک دهتهنل  می

 انسان، ب ای هملیه در تاریخ ثب  ک د: ۀین و ااودانه ا  سورر  با آیاتی 

تَوِل اا شرررَ ُّهُ کرَانَ یَوْمارا وَیَخرَافُونَ برِالنَّرذْرِ  یُوفُونَ …إِنَّ الرْ َبْ َارَ یَیرررْ َبُونَ منِ کرَ سٍْ کرَانَ مِزَااُهرَا کرَافُوراا»   مُسرررْ

تِلناا حُبِ هِ عَتىَ  الوَّتَا(َ  وْتمُِونَوَیُ ل اا وَیَتِلماا  مِسررْ تُوراا وَلَا اَزَاءا مِنتُ ْ  نُ ِیدُ لَا  التَّهِ لِوَاْهِ نُوْتمِتُُ ْ  إِنَّمَا وَأَسررِ   إِنَّا شررُ

ا  یَوْماا  رَّبِّنَا مِن  نَخَافُ  اَنَّۀا  صرَبَ ُوا بمَِا وَاَزَاهُ   وَسرُ ُوراا نَضرْ َۀا وَلَقَّاهُ ْ  الْلَوْ(ِ لِکَذَ  شرَ َّ  التَّهُ  فَوقََاهُ ُ  قمَْوَ ِی اا  عَبُوسرا

   1۲-5)انسان: «…وَحَ ِی اا

ه اسر   اسرتساده ا  افتا  و ررمای    )اب ار، ییر بون، یوفون،   جمعاین آیات، سرند افتخار ابدی حضر ت فضر 

ای اثبات  یخافون، یوتمون، نوتمت ، وقاه ، ازاه   در این آیات، به روشررنی و بدون هل  شررک و شرربهه

 »ابرار« ۀنظل  الهی اسر   خداوند او را رسرماا در  م کند که حضر ت فضر ه نلز میرمو  مسرتقل  این مدض بیمی

»إِنَّمرَا نُوْتمِتُُ ْ لِوَارْهِ   ۀاو برا آیر   اخلاص نرد، ب   مه  تر یلرد میاو    وفحای بحه نحذردهرد، ب   )نلتران موتز  ق ار می

اعم(    بهشحت و حریر و لقای الهی، )عتله  السرم(  دهد، و پاداش او را نلز در کنار اهل بل  شرهادت می  التَّهِ«
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کافی و وافی اس  و او را در اایااهی   ،کند  این فضلت ، به تنهایی ب ای اثبات مقا( ع شی حض ت فض همی

   ۲5۶ ، ص137۶)ابن بابویه،  ای به آن دس  یافته اس  دهد که کمت  صحابیق ار می
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 م به قرآن تا علم کیمیا فصل سوم: اقیانوس علم و حکمت؛ از تکلّ

ه تنها به عبادت، ایتار و خدم  خالصرانه محدود نمی دالمی   شرد  او در اث  همنیرلنیمقامات حضر ت فضر 

)عتلها  تن نبی، حضر ت  ه ا  ۀ، و پار)عتله السرم(  عت  الهی، یتنی باب عت  نبی، امل المؤمنلن  ۀبا دو سر چیرم

، خود به دریایی مو ا، ا  دانش، حتم  و مت ف  بد  شرده بود  او نه تنها راوی حدیث ا  حضر ت السرم(  

 نظل  اس  در تاریخ بی بود، بتته خود به مقامی ا  حتم  رسلد که )عتلها السم(   ه ا

 کلام ۀزند  ۀم با قرآن؛ معجزبیست سال تکلّ

ت ین و میررهورت ین فضررلت  عتمی اییرران، انو واودی و فنای کامل او در بدیلانالزت ین، بیشرراس  

، با اییرران در راه حر، که در منابع متتددی ا  عبدالله بن مبارکعال  بزره،   ۀق آن ک ی  بود  داسررتان موااه

 نده و گواه صررراد  ب  این مقا( اسررر     ۀطال « نقل شرررده، یک متوزبحارالانوار« و »مناق  آ  ابیامته »

ای  حر عق  ماند و بانویی را در بلابان دید که اامه  ۀکند که در مسررل  مته ا  قافتعبدا  با ازللات نقل می

 ا آیات ق آن صورت گ ف :گوید گستاوی طولانی من با این بانو، تماماا بپیملن ب  تن داش   او می

 عبدا : السم( عتلت  و رحمۀ ا  و ب کاته  •

 )سممی ]که[ گستاری اس  ا  پ وردگاری مه بان     5۸)یو:  «سَتَا(، قَوْلاا مِّن رَّبٍّ رَّحِل ٍ»فض ه:  •

 کنی؟عبدا : خدا تو را رحم  کند، اینوا در این بلابان چه می •

ه:  • لٍّ فمََا  التَّهُیَهْدِ  وَمنَ »فضرر  ای  کننده)و ه  که را خدا هدای  کند، هل  گم اه    37) م :   «لَهُ منِ مُّضررِ

 ب ای او نخواهد بود   )عبدا  فهملد که راه را گ  ک ده اس   

 عبدا : ا  ان هستی یا ا  انو؟ •

ه:  • )ای ف  ندان آد(«  ین  خود را در ه      31)اع اف:   «یَا بَنیِ آدَ(َ خُذُوا  ِینَتتَُ ْ عِندَ کُلِّ مَسرْوِدٍ»فضر 

 مسودی ب گل ید   )عبدا  فهملد که ا  آدملان اس   

 آیی؟عبدا : ا  کوا می •

ه:  • شروند   )فهملد ا  راه دوری )ا  متانی دور ندا داده می    44)فصرت :   «یُنَادَوْنَ منِ مَّتَانٍ بَتِلدٍ»فضر 

 آید  می

 خواهی ب وی؟عبدا : به کوا می •



 1۲ 

)و ب ای خدا ب  م د( اسر      ۹7)آ  عم ان:   «وِلِتَّهِ عَتىَ النَّاسِ حِرُّ الْبَلِْ  منَِ اسرْتَوَا َ إِلَلْهِ سرَبِلتاا»ه: فضر   •

 ]که[ آهن  خانه ]او[ کنند، آنان که توانایی راه یافتن به سوی آن را دارند   )فهملد عا ( حر اس   

 ؟ایعبدا : چند رو  اس  که ا  قافته ادا شده •

ها و  ملن )و به راستی آسمان    3۸) :   «وَلَقَدْ خَتَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْ َرْهَ وَمَا بَلْنَهُمَا فیِ سِتَّۀِ أَیَّا(ٍ»فض ه:  •

و آنچه را که ملان آن دو اسر  در شرش رو  آف یدی    )عبدا  با تتو  فهملد که شرش رو  اسر   

 که تنها در بلابان اس   

 خواهی غذایی به تو بده ؟ای؟ میهعبدا : آیا گ سن •

)و آنان را اسدی که غذا نخورند ق ار ندادی         ۸)انبلا:   «وَمَا اَتَتْنَاهُ ْ اَسَداا لَّا یَ ْکُتُونَ الوَّتَا(َ»فض ه:   •

   …)فهملد به غذا نلا  دارد، اما وقتی خواس  غذا دهد

ه:  • لَا(َ إِلىَ التَّلْلِ»فضر  )سراو رو ه را تا شر  به اتما( رسرانلد   )فهملد که     1۸7ق ه:)ب   «ثُ َّ أَتمُِّوا الصرِّ

 رو ه اس   

هرا سررروا  و اواب ق آنی دیا  ادامره یرافر  ترا اینتره عبردا  بن مبرار  انالز برا دهاین گستاوی شررراسر  

 کاروانی را ا  دور دید 

 عبدا : آن کاروان چلس ؟ •

ه:  • سرتاره راه   ۀهایی ]ق ار داد[ و آنان به وسرلت)و نیرانه   1۶)نحل:   «یَهْتَدُونَ  هُ ْ  وَبِالنَّوْ ِ  وَعَتَامَاتٍ»فضر 

 یابند   )فهملد که کاروان راهنمایی ب ای اوس   می

ه رو به ف  ندانش ک د و با  ه در آن هسرتند، فضر  وقتی کاروان نزدیک شرد و عبدا  فهملد که ف  ندان فضر 

)ای پدر، او را به      ۲۶)قصر::   «الْ َمِلنُ الْقَوِیُّ  اسرْتَ ْاَ ْتَ مَنِ  خَلْ َ إِنَّ  تَ ْاِ ْهُیَا أَبَِ  اسرْ »اشراره به عبدا  ف مود: 

گل ی، ف دی نل ومند و املن اسرر    و سرراو به آنها گس  تا ا  م د  کار گل ، که بهت ین کسرری که به کار می

 )آیا پاداش نلتی از نلتی اس ؟      ۶0من:)ال ح   «هلَْ اَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»تیت  کنند: 

ف  ندانش به عبدا  که در به  و حل ت ف و رفته بود، توررلح دادند که: »مادر ما بلسر  سرا  اسر  که 

ابن شره  آشروب،  )  گیراید «گوید و با هل  کممی غل  ا  ق آن، ل  به سرخن نمیاز با آیات ق آن سرخن نمی

   344 ، ص3،،  137۹
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اسر   یتنی   »فنای در کلام الله«قوی یا یک مهارت ادبی نلسر   این مقا(ِ رفلع    ۀحافظاین فضرلت ، یک 

الهی   ۀاو، انتتاس مسرتقل  کم(، فت  و اراد  ۀواود شرخ: آنچنان با ق آن عولن شرده که کم(، فت  و اراد

»ق آن ناطز«  رو ی در کنار ی اسرر  که محصررو  مسررتقل   ندگی شرربانهاسرر   این همان حتم  و عت  لدن 

   بود )عتلها السم(    و »کوث  ق آن« )حض ت  ه ا)عتله السم(  )امل المؤمنلن

 ف در عالم و اوج زهد در عملعلم کیمیا؛ قدرت تصرّ

ابن شه آشوب در کتاب گ انسن  »مناق  آ  ابی طال « و قو  راوندی در »الخ الر و الو الح« ک امتی 

ه به عتو( الهی و اسر ار عال  اسر   رو ی که فق  و دسرت   ۀدهندکنند که نیرانرا نقل می سری حضر ت فضر 

ه  سرایه افتنده بود و چلزی ب ای خوردن یاف  نمی  )عتله  السرم(  اهل بل    ۀشردید ب  خان  تنادسرتیِ شرد، فضر 

خا  را ب داشر ، با آب مختو  ک د و در   رف  و مقداریای ا  خانه با دلی نا ان ا  این وررتل ، به گوشره

 ارت داد  در کما  شاستی، آن خا  و آب به شمش طمی ناب تبدیل شد ظ فی ح 

انالز کلملراگ ی، بتتره در عمرل بتردی او و درس بزره امرا او، این فضرررلتر ، نره در توانرایی شررراسر  

آورد تا گیراییری   )عتله السرم(   ، طم را نزد مولایش عتیاسر   او با ختوص نل   )عتله السرم(  امل المؤمنلن

یران حاصرل شرود  حضر ت نااهی به طم ک دند و با لبخندی که اقلانوسری ا  متنا در آن بود،  در  ندگی ای

ۀُ لَتنِْ لَوْ أَذَبِْ  الْوَسرَدَ»ف مودند:   بُُْ أَعْتىَ وَ الْقِلمَۀُ أَغْتىَ  1أَحْسرَنِْ  یَا فِضرَّ فضره« اما اگ    یا ن،یآف )«  لَتَانَ الصرَّ

، 41، ،1403موتسرری،  )    شرردیم  یررت لبآن  ب ت  و ار ش آن     لسلک ایرن  )  ،یک دیاسرر  را ذوب م

   ۲73 ص

 ل دارد:دو پلا( بزره و متم  ،این داستان

ه به چنان مقامی ا  پاکی و مت ف  رسررلده بود که ظ فل  دریاف  و  ظرفیت علمی و معنوی: .1 فضرر 

ی عت  اهرل دهرد کره درهرااا ای عتو( غ یبره و الهی، مراننرد عت  کلملرا را داشررر   این نیررران می

 و خالصیان با  اس   به روی شاگ دان مستتد  )عتله  السم(  بل  

اعتنایی کامل به این قدرت دنلوی بود  فضررلت  بزرگت  و درس اصررتی،  هد و بی کیمیای حقیقی: .2

ه و مولایانش به ما آموختند که کلملای حقلقی، نه تبدیل خا  به طم، بتته تبدیل نسو ام اره به   فضر 

 
                                               3۲0، ص ۲  محمتی، ریاحلن الی یته، ، ات متدنله حو یه تز اصومض اس  در این  مان بلن اهل کلملاء ا  ب اى ف  « اسد »    1
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این کلملای بزرگت  را به خوبی آموخته   ،و تبدیل عیرز به دنلا به عیرز الهی اسر   فضر ه  نسو مومئنه

 بود و با واود قدرت، فق  را ب گزید 

 استجابت فوری دعا با کلمات نورانی نبوی

 ۀ صرا  مسرتقل  او به منبع فلض الهی دارد، داسرتان تهلک ام  دیا ی که ا  اییران نقل شرده و نیران ا  ات 

آوری ک د اما ا  بتند  هلز( سرنالنی را امع  ۀهلز( اسر   رو ی که ب ای آوردن هلز( به صرح ا رفته بود، دسرت

نااملدی، به اای شرتای ، به ریسرمان محت  دعا چن   د   ۀک دن و حمل آن به خانه ناتوان ماند  در آن لحظ

 خته بودند، ب   بان ااری ک د:به او آمو)صتی ا  عتله و آله  و دعای گه باری را که پلامب  اک (

کَ وَاحِد،، لَا تَ ْ نَۀ، وَ لَا »یَا وَاحِدُ لَلْوَ کمَِتْتِهِ أَحَد،« تمُِلُ  کُلَّ أَحَدٍ وَ تُسْنیِ کُلَّ أَحَدٍ وَ أَنَْ  عَتىَ عَ ْشرِ خُذهُُ سرِ

کنی و تو ب  انی میمل انی و ه  کسرری را فکو مانند او نلسرر « ه  کسرری را میای که هل )ای یاانهنَوْ(، «  

 گل د   ای، که نه خواب سبک و نه خواب سنالن تو را ف ا نمیع ش خود یاانه

ای نورانی ا  غلر  بره محض اینتره این کتمرات نورانی ب  لبران پرا  او اراری شرررد، م دی ع ب برا چه ه

( را ب  دوش ظاه  شرد، گویی که ب ای هملن کار ف سرتاده شرده بود  او بدون هل  سرخنی، بار سرنالن هلز

دهد که او حمل ک د و ناپدید شرد  این واقته نیران می )عتلها السرم(  حضر ت  ه ا ۀگ ف  و آن را تا در خان

ای ا  ختوص و یقلن رسررلده بود که دعایش در لحظه و نبوی، بتته به چنان دراه خاص   ۀنه تنها حامل ادعل

   ۲۸۲، ص ۸، ،1415منی، )ابن حو  عسق رسلد ای به هدف اااب  میبدون هل  فاصته
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 رفیع وفاداری و صبر؛ از دفاع در بیت وحی تا کرامت جاری در نسل  ۀفصل چهارم: قل

 های اصررحاب خاص  ا  بار ت ین ویژگی  ،)عتله  السررم(  قلد و شرر   به اهل بل  وفاداری و عیررز بی

ه در این ملدان نلز گوی سربق  را ا  بسرلاری ربود و نا( خود را به عنوان نماد یک  اییران اسر   حضر ت فضر 

 یار وفادار، شوا  و صبور در تاریخ به ثب  رساند 

 در روز هجوم )سلام الله علیها(  سپر بلای صدیقه طاهره

ه، در تتخ و های تاریخ اسرم(، یتنی ت ین رت ین و تاریکاو، وفاداری، شرواع  و عیرز حضر ت فضر 

ی شرد  او وحی، متوت   ۀهوو( ددمنیرانه به خان ۀو در واقت )صرتی ا  عتله و آله  پو ا  رحت  اانسرو  پلامب 

، حضررر ت شیمولاان در کنرار  در آن رو هرای پ  ا  فتنره و نسرا ، چون کوهی اسرررتوار و چون شرررل ی غ  

حاکی ا  آن اسر  که وقتی مهاامان به خانه هوو(   ،و ایسرتاد  روایات متتب  و اانسر  )عتلها السرم(  فاطمه

ت  ا  بلن در و دیوار مو وض شردند و دردنا  )عتلها السرم(  آوردند، درب خانه را آتش  دند و حضر ت  ه ا

حضحرت فضحّه بود که خود را به بانوی  این    سرقط شرد )عتله السرم(  دلیران، حضر ت محسرن ۀهمه، ملو

   ۲۹4 ، ص30، ،1403موتسی، )  رساندجانش مجروح و نیمه

 )علیهم السلام(  نشین وداع آخر و محرم اسرار اهل بیتهم 

در روایتی کره در بحرارالانوار آمرده و بلرانا  او، ق ابر ، محبوبلر  و ارایاراه خرانوادگی فضررر ره نزد اهرل  

و هناا( آخ ین ودا  انالز در آن شر  غ  )عتله السرم(  اسر ، نقل شرده که امل المؤمنلن )عتله  السرم(  بل  

، ف  ندان یتل  و داغدار را صررردا  دند و در کنار نا(  )عتلها السرررم(  با پلت  موه  و مو وض حضررر ت  ه ا

ه را نلز ب   بان آوردند و ف مودند: اا گوشره ۀُ، یاَ  هاییران، نا( فضر  »یَا أُ(َ  کتْتُو(ٍ، یَا  َینَُ ، یَا سرُتلنَۀُ، یَا فِضرَ 

ه، ای )ای ا(   «…« هَتمُُ وا تَزَوَ دُوا منِْ أُمِ ت عتله  السرم(  )حَسرَنُ، یَا حُسرَلنُ کتتو(، ای  ین ، ای سرتلنه، ای فضر 

    …، بلایلد و ا  مادرتان توشه ب دارید)عتله  السم(  حسن، ای حسلن

ه« در این ردی  مقد  س و در این لحظه ع شری و اانسرو ، خود به تنهایی اقلانوسری ق ار گ فتن نا( »فضر 

متناسر  و گویای مقامی اسر  که او در آن خانه داشر   او دیا  یک خادمه در متنای رایر نبود، بتته به   ا 

ها و یتی ا  اعضرای حقلقی آن بل  نورانی  ، مح ( اسر ار، شر یک غ )عتله السرم(  شرهادت کم( اما( متصرو(



 1۶ 

به این بانوی  له  السرم(  )عتعمز نسوذ محب  و اعتماد اهل بل    ۀدهندشرد  این فضرلت ، نیرانمحسروب می

   17۹ ، ص43، ،1403موتسی، ) باوفا اس  

 در حق او )علیه السلام(  دعای گهربار امیرالمؤمنین

)عتلره  طرالر  توانرد برالات  ا  آن براشرررد کره حور  موتز خردا و امرا( متقلران، عتی بن ابیو چره فضرررلتتی می

با نااهی س شار ا   )عتله السم(  حضر ت عتی،  بان به دعا ب ای شرخصری بایراید  نقل شرده اسر  که السرم(  

تِنَا«  ررررای  و محب ، در مورد اییرران ف مودند: ،  1، ،141۹ابن حمزه طوسرری،  )  »التَّهُ َّ بَارِ ْ لَنَا فیِ فِضررَّ

   در فضه ما ب ای ما ب ک  ق ار بده )خداوندا،    ۲۸0 ص

دهد ار  لنا« )ب ای ما ب ک  ده  نیران میاین دعای کوتاه و پ  م ز، اقلانوسری ا  متنا را در خود دارد  »ب

ه، خل ی ب ای خود اهل بل   شرده اسر   این دعا، یک نلز محسروب می )عتله  السرم(  که ب ک  واود فضر 

ه اسر  و نیران ا   تضرملن الهی ب ای ب ک  در واود، در نسرل، در عت ، در عمل و در عاقب  حضر ت فضر 

 ادار، مواهد و خال: دارد قلان ا  این شاگ د وفررای  کامل مولای مت 

 تداوم کرامت و برکت در نسل پاک او

ه، در نسرل پا  اییران نلز  )عتله السرم(  ب ک  همان دعای امل المؤمنلن و نسو قدسری خود حضر ت فضر 

ه پو ا  شرهادت حضر ت  ه اتوت  با   )عتله السرم(  ، به دسرتور اما( عتی)عتلها السرم(  ی یاف   حضر ت فضر 

ابن شره  آشروب،  ) وفات او، با ابومتلک غوسانی ا دوا، ک د و صراح  ف  ندانی صرالح شرد ابوثتتبه و پو ا  

، توسرط مالک بن سحکهه بنت فضحّه«هره بنت م »شح  اییران،    ۀانالز ا  نوک امتی شراس      3۶1، ص ۲، ،137۹

با مانده بود  او سرر  به  ه ه را دید( که م کبش ا  ح ک   در راه حر، شررُ  :گویدنقل شررده اسرر   او می  ،دینار

آسررمان بتند ک د و با مناااتی خالصررانه با خداوند، م کبی بهیررتی ا  غل  ب ایش حاررر  شررد  این داسررتان  

ه، در نسرل پا  و موه   ۀدهد که چیرمانالز نیران میشراس     او نلز   لا  متنوی  و ک ام  حضر ت فضر 

   33۸، ص 3)همان، ، ااری و ساری بوده اس  
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 یراث جاودان؛ از آرامگاه نورانی تا الگویی برای تمام دورانفصل پنجم: م

ه نه تنها در کت  تاریخ و حدیث، بتته در قت   ها و ادبلات شرلته ب ای ها،  یارتااهنا( و یاد حضر ت فضر 

 هملیه ااودان مانده اس  

 آرامگاه در باب الصغیر؛ میعادگاه ابدی عاشقان  

در دمیرز، پایتخ  سروریه،   باب الصحغیرس ب سرتان تاریخی و مقد هاسر  که گنبدی سربز و باصرسا در قق ن

این بارگاه      47 ، ص13۸0،  قالدان) ا  سر اسر  اهان اسر   )عتله  السرم(  ملتادگاه  ال ان و عاشرقان اهل بل  

همواره مورد    ،نوبل ه اسر   واود این آرامااه که در طو  تاریخ ۀموه  و منسروب به حضر ت فضر   ۀر، مقب منو 

ل بوده، خود شرراهدی گویا ب  ااودانای نا( و یاد و عظم  مقا( این بانوی بزرگوار (،  یارت و توسرر  احت ا

اسررر    ال ان در کنار این م قد نورانی، نه تنها به یک شرررخصرررل  تاریخی، بتته به نماد یک عم  خدم  

د و ا  روض بتند او اسرتمداد  کنننظل  فاطمی ادای احت ا( میی و ت بل  بیمتا ، عت  لدن خالصرانه، وفاداری بی

 اویند می

 اض شعر و ادب آئینیفیّ  ۀی در آینتجلّ

عظم  شرخصل  و مقا( متنوی حض ت فض ه چنان اس  که در وادان ادبی و ف هنای شلته، اایااهی 

بردیرل یرافتره اسررر   شررراع ان، ادیبران و عرارفران بزره، همواره ا  او بره عنوان نمرادی ا  کلملراگ ی  رفلع و بی

 اند ی، ت بل  الهی و او، بندگی خالصانه یاد ک دهمتنو

خود در مدض  ۀفقله و عارف بزره، عممه محمدحسرلن غ وی اصرسهانی )میرهور به کماانی ، در اراو 

   40 ص ،13۶7، غ وی اصسهانی) س اید:چنلن می )عتلها السم(  حض ت  ه ا

 او طلا کند ۀفضّزانکه مس وجود را   مستق ا متاب روی ا  در او به هل  سوی

ه« و نمونۀ ه    ای ا  »کلملای متنوی«  هنا( یک شرخ: نلسر ، بتته اسرتتارفقط دیا     ،در این بل ، »فضر 

ار شری را به طمی ک  تواند ه  واودمیبل )عتله  السرم(  ت بل  یافته و انسرانی اسر  که در دسرتااه اهل

   کند ناب مت ف  مبد 

،  137۹،  بل اندیاحمدی ) :سرر ودهچنلن  ه ا )عتلها السررم(   م تضرری طالی نلز در منقب  حضرر ت

   104 ص



 1۸ 

طررهرر   ۀ هرر  و  تررویرری   اطررهرر    ۀا هرر  

مححریححم  ۀفضحححّ  مححربّححی  تححو   دربححار 
 

عرس   و  ترویری  داور  کربر یعصرررمرر      

عررلسرررری مرردر سِ  تررو  درگرراه   قررنرربرر ِ 
 

  یستا یو شا  دهلعظم  و شتوه رس  ااهیبه او، اا یعارفانه، مقا( فض ه در آستان فاطم  زلنااه عم نیدر ا

ان اله   لکه در مقا( ت ب  افتهی    ی چون حضرر ت م   ییعت  و مت ف  را به بزره بانو یالاو نیب ت   ،یخاصرر 

  گذاردیم شیبه نما یتلش ن او، مقا( و منزل  فض ه را در ف ه   ،لتتاب نیالسم(  ب ساند  ا هالعذرا)عت

 همیشهفضّه؛ الگویی کامل و جاودانه برای  

ه، تنها م ور یک گذشرتبا خوانی  ندگی و فضرالل بی پ افتخار نلسر ، بتته ت سرل    ۀشرمار حضر ت فضر 

راه روشرن و کارب دی ب ای آینده و ب ای تما( کسرانی اسر  که به دنبا  سرتادت حقلقی و کما    ۀیک نقیر 

 انسانی هستند:

انع مادی، نژادی،  بانی یا طبقاتی او با  ندگی خود ثاب  ک د که هل  م  حد:الگوی رشد و تعالی بی •

اگ  انسران خود را به ریسرمان محت  ولای    ،راه رسرلدن به بالات ین قتل کما  شرود تواند سرد نمی

 صل کند مت  )عتله  السم(  اهل بل  

  اسررتن، او به ما آموخ  که ق آن نه فقط کتابی ب ای خواندن و تب   الگوی انس حقیقی با قرآن: •

یسرتن، اندییرلدن و سرخن گستن اسر   او به ما نیران داد که باید کم( وحی در تار و که کتابی ب ای  

 پود  ندگی ما ااری و ساری شود 

رمز موفقل  و اکسرل  سرتادت فضر ه، تسرتل ، اطاع ، محب     پذیری محض و عاشحقانه:الگوی ولایت •

  ش بودقلد و ش   به مولایانو عیز بی

تواند در ها میاو به ما نیران داد که بالات ین و  یبات ین عبادت ت:منّالگوی خدمت خالصحانه و بی •

 بد ی یااو توت    و خالصانه به ختز خدا و به ویژه به اوللای ب  حز من قال  خدم  بی
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 فاطمی مکتب ۀبالغ تحجّ  فضّه،: نهایی گیرینتیجه

واسروه و  بی  اسر   او محصرو  مسرتقل ،نوبل ه، شرخصرلتی ف ات  ا  یک نا( در اورا  تاریخ  ۀحضر ت فضر  

ای ب  قردرت   برال رهو ب هران قراطع و حو  )عتلهرا السرررم(   ه ا  ۀدرخیررران متتر  ت بلتی حضررر ت فراطمر 

 اس   )عتله  السم(    و طهارتنظل  اهل بل  عصمسا ی بیانسان

  شرودصر یح ق آن می آف یند، با یک نذر خالصرانه، شر یک »اب ار« در ن: ک ام  می  ،او که با دعای نبوی

به ودیته گذاشرته    انالز ا  فضرالل اسر  که در واود یک انسران پا  و مسرتتد نظل  و شراس  ای بیموموعه

کوبنده به       ندگی او پاسرخینمای عدال  فاطمی، عت  عتوی و رحم  نبوی اسر  تما( ۀاو آین  شرده اسر  

ی، تنها مم  ب ت ی،  کند که در اسررم( حقلقگ اسرر  و ثاب  میی ات نژادپ سررتانه، طبقاتی و ماد تما( تست 

 گوه  تقوا و ولای  اس  

انتهای  های عظل  و بی فل  با شرناسری شرخصرل  اامع و مقامات والای اییران، در حقلق  با شرناسری ظ

ای شرساف و  لا  اسر  که در آینه  ،در ت بل  انسران کامل اسر   حضر ت فضر ه  )عتله  السرم(  متت  اهل بل  

، و عدال ، انسرانل  و )عتلها السرم(  ک ان بانوی دو عال ، حضر ت  ه اای ا  عظم  بیتوان گوشرهآن می

  نیس   را به تماشا )عتله السم(  ع فان امل المؤمنلن

 پاکان عالم، بر روح بلند و مطهر او باد. ۀپایان خداوند، فرشتگان و همسلام و درود بی
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